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 بهنجاری چيست؟

 نابهنجاري از بهنجاري تعريف
 اي جامعه در ويژه به است دشوارتر

  حال در سرعت به  كه پيچيده
.است دگرگوني

 هتوج مورد محيط برابر در را فرد سازگاري شناسان روان
 يتلق بهنجار  را شخصيت از هايي ويژگي و اند داده  قرار

 جهان با  را خود  تا كنند مي كمك  فرد  به كه  اند كرده
 و حصل در ديگران با ،يعني سازد سازگار خويش پيرامون

 بدست خود براي جامعه در جايگاهي و كند زندگي صفا
 ،فرديت چون مثبتي هاي ويژگي بر راستا اين در .آورد

.دارند تاكيد بالقوه استعدادهاي شكوفايي و آفرينندگي



اكثر روان شناسان ويژگي هاي زير را نمودار بهزيستي عاطفي مي دانند

.ويژگي هايي كه فرد بهنجار بيشتر از آنها برخوردار است تا فردي كه نابهنجار شناخته مي شود

افراد بهنجار واقع بيني در خورتوجهي در ارزيابي واكنش ها و قابليت هاي خود و در : كار آمدي در ادراك -١
.تفسير بيش از حد از وقايع ندارند. تغيير آنچه در دنياي اطرافشان مي گذرد نشان مي دهند

.افراد سازگار تا حدودي به انگيزه ها و احساسات خود آگاهي و اِشراف  دارند: خود شناسي -٢

.دافراد بهنجار اطمينان كافي دارند كه مي توانند رفتار خود را كنترل كنن: توانايي در كنترل اختياري رفتار -٣



افرادي كه سازگاري خوبي دارند تا حدودي اين : عزت نفس و پذيرش -٤
.احساس را دارند كه آدمي هستند با ارزش و مورد قبول اطرافيان خود

توانايي برقراري روابط محبت آميز -٥

به  مي توانند  توانايي هاي  خود  را  در  مسير فعاليت هاي بارور:  باروري   -٦
اشند از كار اندازند ، زندگي را دوست دارند و بي آن كه  نيازي به  تقدير داشته ب

. پس الزامات زندگي بر مي آيند





سلامت روان در قرآن

 توحيدي فطرت بر تكيه با كه داند مي النفس سليم و سالم را فردي قرآن
 قواي ميان تعادل ايجاد با رفتار در و بوده برخوردار قلب در ايمان از

  محيط و زغراي از  برخاسته  دروني  و بيروني  تقابلات نيز و  دروني متضاد
 . رگزيندب االله الي قرب و خوشبختي  به  يابي دست  در را  شيوه بهترين ،

  از ندبرگزيد را  نفاق عمل در و كفر عقيده در  كه كساني قرآن نظر از
 في « . هستند رواني بيماري  دچار و نبوده برخوردار  رواني سلامت
  .)١٠  /بقره (»مرضا االله فزادهم مرض قلوبهم



ايمان  روان رنجوري تنها در رفتار نيست بلكه درعقيده و
ني تعادل شخصيت يع جايي كه  از آن. نيز راه مي يابد

عدم  پس  ؛ صالح  در ايمان به خدا و عمل تعادل فرد 
فرد » روان رنجوري«موجب   دو  يك از آن رهر تعادل د

 .بود بوده و فرد از سلامت رواني برخوردار نخواهد



نشانه های سلامت روان
انيآرامش رو -الف

خودكفايي و استقلال درفعاليت ها و بهره گيري ازنتايج -ب

خشنودي ازخود و ديگران–ج 

توانايي كنترل نفس –د 

توانايي پذيرش مسئووليت –ه 

توانايي فداكاري وايثار  -و

توانايي ايجاد ارتباط درست با ديگران -ز

گزينش اهداف واقعي -ح

احساس خوشبختي وسعادت -ط



 درسه چيز نمودار مي شود انيآرامش رو

توانايي دربرخورد با بحران ها؛ و اين به توانايي فرد در استواري و بردباري و  -١
مقاومت دربرابر رنج ها، مصيبت ها، سختي ها و شكست هاي گوناگون برمي گردد، 

.خود را از دست دهد انسلامت روو بدون آن كه تعادل رواني 

 سختي هادرشكيبايي  توانايي -٢

 توانايي  درك درست آينده و خوش بيني به آن -٣





نابهنجاری 

ر يك يا چند بيشتر كوشش هاي كه براي توصيف نابهنجاري صورت گرفته مبتني ب
.تعريف از تعريف هاي زير است 

 و ن،وز قد مثل هايي ويژگي از بسياري وقتي هنجار از دور نابهنجار كلمه :آماري هنجارهاي از انحراف -١
  سترهگ در مردم اكثر .آيد مي دست به مختلف مقادير از اي دامنه كنيم گيري اندازه جمعيتي در را هوش
 بهنجاري تعاريف از يكي هستند كوتاه يا بلند استثنايي طور  به نيز  نفري  چند و  گيرند مي قرار توزيع مياني

 لحاظ زا  كه  است رفتاري بهنجاري، نا رفتار :تعريف اين طبق :است استوار آماري )بسامدي( فراواني بر
 بسيار يا باهوش بسيار كه فردي تعريف اين اساس بر اما .دارد انحراف هنجار از يا ، است بسامد كم  آماري

 .گيرد مي قرار نابهنجار افراد زمره در است خوشحال



:انحراف از هنجارهاي اجتماعي -٢
هر جامعه معيارهاي ويژه يا هنجارهاي براي رفتارهاي قابل قبول دارد رفتاري  كه  به طور 

.مي آيد مشخص از اين معيار منحرف شده باشد، نابهنجاري در نظر گرفته شود چند مشكل پيش

.بنظر آيد رفتاري كه دريك جامعه بهنجار تلقي مي شود ممكن است در جامعه ديگر نابهنجار) الف

.مفهوم نابهنجاري در طول زمان در يك جامعه تغيير مي كند)ب

ه  زمان  بنابراين طبق اين ملاك ، بهنجاري و نابهنجاري از جامعه اي به  جامعه  ديگر و از زماني  ب
.ديگر در يك  جامعه  فرق مي كند



غير انطباقي بودن رفتار  -٣

 رفتار تعريف در  ملاك ترين مهم كه معتقدند اجتماعي علوم دانشمندان از بسياري
  گذارد مي راث اجتماعي گروه يا  فرد بهزيستي بر رفتاري  چگونه كه است اين نابهنجار

 زيان امدهايپي يعني .باشد انطباقي غير كه است نابهنجار رفتاري ملاك، اين برطبق
 تمام هيم،د قرار ملاك را بودن انطباقي غير اگر .باشد داشته اجتماع يا  فرد براي باري

.آيند مي حساب به نابهنجار رفتارها



 پريشاني شخصي -٤

 اين ملاك به احساس پريشاني فرد
توجه دارد تا رفتار وي



     تعريف حقوقي نابهنجاري -٥   

تعريف حقوقي نابهنجاري كه براساس آن شخص ديوانه اعلام مي شود، بيشتر 
 مبتني است بر ناتواني شخص در قضاوت بين درست و  نادرست يا ناتواني وي در

.كنترل رفتار خود

اين تعريف از همه تعاريف از لحاظ اهداف تشخيص كمتر از چهار ملاك ديگر رضايت 
.بخش است





ديدگاه های مختلف درباره رفتار نابهنجار



.    بر نقش عوامل بدني در ايجاد بيماري هاي رواني تاكيد مي كند

ماري غدد درون ريز، ژن ها و انتقال دهنده هاي عصبي عامل بي) مغز و سلسله اعصاب(دستگاه عصبي 
مپيوتري مغز يا اين ديدگاه  قديمي ترين  ديدگاه است و با استفاده  از تصوير نگاري كا. محسوب مي شوند 

از . پردازند سي تي اسكن ، عكسبرداري تزريق گلوكز و ثبت فعاليت هاي مغز به بررسي بيماري ها مي
در اين ديدگاه روابط  . نيز استفاده مي شو د) MRAو  MRI(روش انعكاس پاسخ  مغاطيسي هسته اي

.مغز و رفتار و تاثير محيط  و وراثت  مورد  بحث  واقع مي شود 

...استفاده از داروها ، جراحي و : روش هاي درمان 

: ديدگاه زيست شناختي 



ديدگاه های  روان پويايی

 اين ديدگاه ها عوامل رواني را به عنوان
.علل رفتار مورد توجه قرار مي دهند



مکتب روانکاوی



ديدگاه روانکاوی فرويد  

 اكامي،ن اضطراب،  هيجان، قبيل از رواني عوامل شيميايي زيستي و بدني عوامل بر تاكيد جاي به
 ساسا بر كه داشت اظهار را رواني جبر فرض پيش او . دهد مي قرار تاكيد مورد را استرس  و  تعارض

 آگاه خودنا در رواني بيماري هر ريشه . دارند ريشه فرد گذشته در ناآشكار و آشكار  خواه رفتار  آن
 . گيرد مي سرچشمه گذشته از و  بوده

 رواني هاي بيماري تمامي علت فرويد نظريه اساس بر كه عامل ترين مهم : اضطراب
 يعني .نامد مي » رواني درد « فرويد را اضطراب .است اضطراب شود مي محسوب

. جسماني  هاي بيماري در تب مثل است اضطراب رواني اختلال نشانه اولين



 انواع اضطراب

 اضطراب واقعي -١

ناشي از تكانه اضطراب نورتيك  -٢
هاي نهاد بر كنترل عادي خود

ناشي از انجام عمل اضطراب اخلاقي  -٣
خلاف وجدان اخلاقي يا ارزش هاي اخلاقي  

اضطراب بهايي است كه بشر :  فرويد
.كنوني براي تمدن مي پردازد

اضطراب بهايي است كه بشر : آدلر 
.كنوني براي بي تمدني مي پردازد



اصول اساسی روانکاوی

غريزه در 
روانکاوی

اصل لذت و اصل 
واقعيت

ساختمان شخصيت



ID
EGO





)رفتارگرايي(ديدگاه يادگيری

زيرا براي هر نوع رفتار .  اين ديدگاه نيز مانند ديدگاه روان پويايي جبري محسوب   مي شود  
به جاي علت  دروني  و ناخودآگاه علت  بيروني  مثل  تقويت كننده ها  را  نيز ( علتي قائل است 

. رفتار چه  خوب  و  چه  بد محصول  يادگيري و شرطي شدن است ) .  مورد  تاكيد  قرار مي دهد 

همان گونه كه رفتارهاي عادي آموخته 

.ندمي شوند،رفتارهاي نابهنجارنيزآموخته مي شو

 طبق ديدگاه بندورا   يادگيري
.مشاهده اي نيز نقش دارد 



ديدگاه شناختی

 صورت هب نه اما دارد اعتقاد دروني هاي انگيزه به  پويايي روان ديدگاه مانند
 هاآن از كه خاص ذهني و شناختي هاي جريان ديگر عبارت به  ناخودآگاه

  عنوان به  را انسان ديدگاه، اين   شوند مي محسوب رفتار علت داريم آگاهي
  وقايع اعتبار چه گر . نگرد مي مسائل كننده حل و اطلاعات پردازشگر  يك

 بر  نليك ، پذيرد مي  را  پويايي روان  تظريه تاكيد مورد پنهان و دروني
 يخچهتار و داشته بيشتري تاكيد كنوني هاي شناخت و احساسات حالات،
. دهد مي قرار توجه مورد كمتر را فرد گذشته



شناخت گرايی   

 ، كردن لالاستدبر مكتب اين
 عيني و قيممست  مشاهدهحل و گرفتن تصميم

 و يابيارز مستقيم غير بصورت مطالعه و بررسي قابل
 درقرن ناسيش روان  اوليه اصولمكتب اين نظريه هاي .كرد استنباط

  . است علمي تر مطالعهروش كه تفاوت اين با .  باشد مي نوزده

 ، كردن لالاستد ، سپردن ياد به يعني مغز عالي فعاليت هاي روي مطالعه بر مكتب اين
 عيني و قيممست  مشاهده  با  كه موضوعاتي .مي كند تاكيد مسئله حل و گرفتن تصميم

 و يابيارز مستقيم غير بصورت را آنها مي توان اما نيستند، مطالعه و بررسي قابل
 درقرن ناسيش روان  اوليه اصول به بازگشت نوعي مكتب اين نظريه هاي .كرد استنباط

  . است علمي تر مطالعه ابزار و روش كه تفاوت اين با .  باشد مي نوزده



ديدگاه انسان گرايي 

)گرايي يا اگزيستانسياليسمهستي (و اصالت وجودي

ريشه هاي اين دو ديدگاه را بايد 
در نظام هاي فلسفي و مذهبي 

.جستجو كرد

ظهور اين ديدگاه ها ناشي از عكس 
العملي است  در برابر نظريه هاي  

روان پويايي  و رفتار گرايي  



 اصالت وجود) الف

انسان محصول بر اراده و مسئوليت انسان براي تسلط بر نيروهاي محيطي تاكيد ورزيده و معتقدند كه 
.انتخابات خويشتن است

وجود انسان و معناي آن به طور كامل در اختيار خودش است و تنها اوست كه مي تواند درباره نگرش ها و 
.رفتارهاي خويش تصميم بگيرد

را  بر اساس نظريه اصالت  وجودي ، كساني كه ناراحت هستند يا رفتار ناسازگارانه دارند، انتخاب عاقلانه و صحيح
عمل درست يعني شخص آزادانه هدف هاي خود را انتخاب نمايد و عمل نادرست هنگامي است . انجام نداده اند

.كه ديگران هدفهاي شخص را تعيين نمايند 



انسان گرايی) ب

دن به ريشه اختلالات، نتيجه مسدود شدن راه هاي رسي
.تحقق خود و تمايلات معطوف به كمال است



ديدگاه اجتماعی

 بر اساس اين ديدگاه ،
 اختلال رواني دست كم

ت تا حدي ناشي از شكس
نظام اجتماعي حمايت 

.كننده فرد است 

 گر چه زير بناي اختلال رواني
اشي ممكن است زيستي باشد يا ن

ي از ضايعات دوران كودكي ، ول
وجود فشار آورها ي اجتماعي 
نيز مي تواند به همان اندازه 

.حائز اهميت باشد 



افسردگی و ديدگاه ها

انسان گرايي و اصالت وجودي 

نظريه هاي اصالت وجود در مورد افسردگي بر محور از دست  
از منظر اين ديدگاه، يك  علت  . دادن عزت  نفس دور  مي زند 

شايع افسردگي در مردان ازدست دادن شغل است و در زنان 
.از دست دادن همسر

در ديدگاه انسان گرايي، افسردگي ناشي از 
اختلاف ميان خود آرماني و خود واقعي به حد 

.افراطي است   



افسردگی و ديدگاه ها

تاكيدشان به از دست دادن شيء مورد علاقه  يا  فقدان  : روان پويايي 
وجود يك وجدان تنبيه كننده قوي كه . شخص  يا  شي ء يا  موقعيت  است 

ايجاد احساس گناه شديد  مي نمايد  نيز عامل  افسردگي  از نظر ديدگاه 
.روانكاوي است

بير افسردگي ناشي از نوع تفكر منفي و تع: شناختي 
.و تفسيرهاي غلط از موقعيت و وضعيت است 



افسردگی و ديدگاه ها

افسردگي و نبودِ : يادگيري
.تقويت به هم مربوطند 

 ها نژ  توسط  انتقال وراثت،  : شناختي زيست
 كوته مخصوصا عصبي هاي دهنده انتقال ،

. عصبي ساختارهاي و ها كولامين



ديدگاه هاي فوق در مورد اضطراب نيز   
.دتقريبا نظري مشابه با افسردگي دارن



نظام های طبقه بندی اختلالات روانی

(ICD)
&

DSM



W
H
O 



  

 (ICD)
International Classification of 

Diseases



ICD-10
 ICD-10 was endorsed by the Forty-third World Health 

Assembly in May 1990 and came into use in WHO 
Member States as from 1994. The classification is the 
latest in a series which has its origins in the 1850s. The 
first edition, known as the International List of Causes of 
Death, was adopted by the International Statistical 
Institute in 1893. WHO took over the responsibility for 
the ICD at its creation in 1948 when the Sixth Revision, 
which included causes of morbidity for the first time, was 
published.



 The ICD has become the international standard diagnostic 
classification for all general epidemiological and many 
health management purposes. These include the analysis 
of the general health situation of population groups and 
monitoring of the incidence and prevalence of diseases 
and other health problems in relation to other variables 
such as the characteristics and circumstances of the 
individuals affected.



ICD-10
 It is used to classify diseases and other health problems 

recorded on many types of health and vital records 
including death certificates and hospital records. In 
addition to enabling the storage and retrieval of 
diagnostic information for clinical and epidemiological 
purposes, these records also provide the basis for the 
compilation of national mortality and morbidity statistics 
by WHO Member States.



American Psychiatric Association



DSM

 Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders  



DSM 5  تعريف اختلال روانی براساس

مختل :سندرومي است كه ويژگي هاي اصلي آن عبارتندازاختلال رواني ، 
يني شدن شناخت، كنترل هيجان ، يا رفتار به صـورتي كـه ازلحـاظ بـال

تي ، يـا معنادارباشد ونابساماني فرايندهاي روان شناختي ، زيست شناخ
. رشدي را كه درپشت پرده عملكرد ذهنـي قراردارنـد، مـنعكس كنـد

ت هـاي اختلالات رواني معمولا بارنج يا معلوليت قابل ملاحظه درفعاليـ
اجتماعي ، شغلي ، يا ساير فعاليت هاي مهم همراه هستند



 ، تمعلولي چون هايي ويژگي ، رواني اختلال درتعريف
 به ونابساماني اجتماعي هنجارهاي نقض ، شخصي رنج
 نهاييت به ها ويژگي ازاين يك هيچ ، اما ، است رفته كار

 يفتعر طوركامل به را رواني اختلال مفهوم تواند نمي
.دهد مي پوشش را تعريف اين از بخشي ولي  ، كند



ملاک دی اس ام برای اطلاق يک اختلال روانی

)نشانه ١٢تا از٦مثلا (وجود تعداد معيني نشانه . الف

)ماه ٦ماه يا  ١مثلا(حضوراين تعداد نشانه دريك مدت زمان مشخص . ب

تاثيراين نشانه ها برعملكرد فردي ، اجتماعي ، شغلي يا تحصيلي فرد. ج



برخی اصطلاحات رايج
Disorder  )به جای بيماری بکار برده می شود ): اختلال

Symptom  )دربيماری  نشانه وعلامت(

Syndrome  :تعدادی از نشانه  که جمع شوند به آن سندرم ميگويند.

Lable )Stigma  (برچسب

Psychosis   روان پريشی(سايکوز( Psychotic   ) روان پريش (

Neurosis  روان نژند( نوروز(Neurotic )روان رنجور، نوروتيک(

Hallucination  توهم

Delusion هذيان

Illusionخطای حسی

Differential Diagnosis : يعنی بين يک بيماری با بيماری های مشابه  تفاوت قائل شدن(تشخيص افتراقی(.



Psychiatristروان پزشک

Psychiatryروان پزشکی 

Psychotherapyروان درمانی 

Psychotherapistروان درمانگر

Psychoanalysisروانکاوی

psychoanalystروانکاو

Speech Therapyگفتاردرمانی 

Neurologistمتخصص مغزواعصاب

Psychologistروان شناس 



معيارهای بهداشت روان ازديدگاه های مختلف 



1)Absence of Mental Illness

2)Appropriate Social Behavior

3)Freedom from Worry & Guilt

4)Personal Competence & Control

5)Self-Acceptance & Self-Actualization

6)Unification & Organization of Personality

7)Open-Mindedness & Flexibility



) .ام .اس .دي (ازمعيارهاي .نبودبيماري رواني  -١

اين مقوله وابسته است به قضاوت اجتماعي درباره آنچه ازنظر اجتماع: رفتارمناسب اجتماعي  -٢

. مثال هاي آن شامل پاكدامني ، درستكاري درگزارش مالياتي ،ونبودرفتار بزهكارانه است . مناسب است ) جامعه (

فرويد بيش ترين نقش رادراين معياردارد: آزادازناراحتي وگناه  -٣

يكي ازاهداف روانكاوي عبارت بودازتسكين بيماران ازاضطراب ، ناراحتي وگناه غيرضروري

درروان شناسي هيجان دركاهش تنش ها موردتوجه است: وكنترل شخصي ) شايستگي ( كفايت  -٤

درديدگاه روان شناسي انسان گرا بيش ترمطرح است : خويشتن پذيري وخودشكوفايي  -٥

تاكيدي كه گوردون آلپورت دارد: وحدت ويگانگي درسازمان شخصيت  -٦

آلبرت اليس براين موضوع تاكيددارد: نداشتن تعصب وانعطاف پذيربودن -٧


